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اعداد درگذار زندگی معنایی متفاوت می یابند، گاهی نشانه 
کثرت است، مانند آن که حکومت جمشید را هزارسال می 
دانند. گاهی رنگ و بوی اکمال وتعالی و تقدس دارد، آنچنان 
که عنصری درمدحی می گوید: » شاها! هزارسال به عز اندرون 
بزی« ویا کسی مانند شیخ محمود شبستری گلشن راز را در 

هزار بیت  منظم می کند.
گاهی هم نشانه یک دوره کامل است، آنچنان که برای مفاخر 
هزاره می گیرند و هزار سودا و هزارمعنا و هزار داستان دیگرکه 
نشان می دهد این عدد، رازآلود و رمزینه است. مانند درخت 
چنار دراسطوره های ایرانی که بعد از هزار سال آتش می گیرد 

و بازمی روید ومی بالد.
این که بامداد لرستان به شماره ۱۰۰۰ رسیده است، همه این 
معانی را با خود همراه می کند. هزار شماره نشریه در آوردن، 
نشان ازیک بلوغ فرهنگی است، دلیلی است برآنکه این نشریه 
تبدیل به یک نهاد و بنیاد فرهنگی شده است، آن هم در 
زمانی که فرهنگ در هیاهوی اقتصاد وسیاست به سختی سر 
برمی آورد. برای چنین دستاوردی عزت چنگایی را باید تحسین 
کرد وستود. کار ساده ای نیست. عشق می خواهد. این که 
کسی درهزارتوی مشکلات و با هزاران ان قلت وگرفتاری با 

هزارامید وسخت کوشی، هفته نامه ی را به شماره ۱۰۰۰ برساند، 
شایسته تحسین است. تا کسی خود تجربه کار مطبوعاتی 
نداشته باشد و دوندگی برای تهیه مطلب و ویراستاری و تیتر 
گذاری و صفحه بندی و فیلم و زینک و تهیه کاغذ و چاپ 
و توزیع و ساماندهی برگشتی ها وگرفتاری حق التحریرهای 
معوقه و مبارزه با مافیای کاغذ و عبور از دالان هزارتوی توقعات 
وتعلقات وتوهمات و تصورات و تحکمات و چه و چه و چها 

نداشته باشد، نمی داند که این کارچه مصائبی دارد. 
چنگایی اما دانشی مرد صبور و دردمند لرستانی است که بی 
توجه به این گرفتاری ها و هیاهو ها، همه این سالها سلامتش 
وزندگیش را برای این هفته نامه گذاشته است و البته این جدا 

از ده ها خدمت فرهنگی دیگر اواست.
برای من اما بامداد لرستان پیوستگی دیگری نیز دارد، خاطرم 
هست درنخستین شماره های این درخت پر بار با لطف عزت 
چنگایی دعوت به همکاری شدم. پیش ازآن نقد مبسوطی 
بر مجموعه شعر محمد کاظم علیپور را برایش فرستاده بودم 
وچنگایی زمان انتشار گفته بود »فلانی اگرچه جوان است اما 
قلمی پیر دارد« ،  بماندکه این روزها درسن قریب به پنجاه 
سالگی اگرچه به سرعت میانسالی را به سمت پیری طی می 

کنم اما حسرت آن دارم که قلمی جوان داشته باشم!  
به هر روی در همان سال نخست، صفحات فرهنگ و 
هنربامداد را تحویل گرفتم تا درکنار دوستانی چون شکوری، 
پورداود، شیری، عسگری عالم، یاراحمدی ودوست مهربان 
و  فقیدم، زنده یاد قاسم شوهانی همه دغدغه مان به دست 
دادن هفته نامه ای متفاوت و ممتازباشد. آن هم در زمانه ای که 

اینترنت و کامپیوتر اگر هم بود در دسترس عموم نبود.
روزنامه نگاری درآن سال ها و »الذاریاتی« بود. عکس های 
صفحه را معمولاً خودم با قیچی کولاژ می کردم و روی میز 
نوری به ماکت می چسباندم تا برای چاپ حاضر شود. یاد همه 

آن دوستان، گرامی!
 به هزار و یک دلیل می توانم خوشحال باشم که بامداد به 
عدد ۱۰۰۰ رسیده است:  یکی آنکه یک مکتب فرهنگی سالم 
و پویا تاسیس شده است، یکی آنکه خاستگاه نسل پرشوری 
از روزنامه نگاران لرستان بوده است، یکی آنکه دیرپایی او 
درروزگار سخت اقتصادی دلخوشی لطیفی است که ارجاعات 

دلنشینی به آینده می دهد.
 همت بزرگ عزت الله چنگایی، این مردِ مهربانِ فرهنگ را باید 

ستود.  هزاران بیش باد.

دست  کلیه  به  را  بامداد  نشریه  هزارمین  ابتدا چاپ  در 
اندرکاران این نشریه تبریک و تهنیت عرض می کنم و 
اگر بخواهم پیرامون بامداد صحبت کوتاهی داشته باشم 
از محدود نشریاتی است که در استان لرستان به چاپ 
هزارمین شماره رسیده که نشان ازپشتکار وعشق و علاقه 

دست اندرکاران این رسانه می باشد.
درطول حدود 3۰ سال که بامداد را رصد می کنم نشریه 
ای است که بیشتر دغدغه اجتماعی و ادبی مد نظرسیاست 
گذاران آن است و نوع نگاهش به دور ازمسائل سیاسی و 
جناحی به بیان استعدادها، نقاط ضعف و قوت در استان 
لرستان در جهت آبادانی و عمرانی هر چه بهتر آن می 
پردازد که در این راستا به نظرمن به عنوان یک رسانه موفق 
عمل کرده است و کارنامه ای قابل قبول و قابل دفاع در 

عرصه مطبوعات استان به جا گذاشته است
ترسیم راه و برنامه آینده درهربنگاه رسانه ای قطع یقین  
توسط مدیران آن رسانه  برنامه ریزی می شود اما به عنوان 
استفاده از خرد و عقل جمعی به نظر می رسد که بامداد 
در آینده بایستی ضمن ادامه راه گذشته به خلاقیت ها و 
نوآوری های نوین درعالم رسانه چه در تولید محتوا و 
چه در طراحی و زیبا سازی ظاهری  توجه کند هر چند 
به دلیل نبود کاراکترهای اقتصادی در استان رسانه های 
لرستان با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند 
اما نبایستی از خلاقیت و نو آوری و بازکردن پنجره های 

جدید مطالباتی غافل شود
فضای مجازی یا پیام رسان های اجتماعی امروزه کلیه 
شهروندان جهان را به خبرنگار و مطالبه گر تبدیل کرده این 

فضا برای رسانه های مکتوب مانند تیغ دولبه می باشد از 
یک طرف همراهان رسانه های مکتوب را به دلیل دسترسی 
آسان به سمت خود سوق می دهد و از طرف دیگر به 
دلیل بی درو پیکر بودن آن و زیر سوال بردن اصالت داده 
های اطلاعاتی مخاطبین رسانه های مکتوب را با مشوش 
های ذهنی و چالش های دوگانه راست و دروغ مواجه 
می کند به نظر می رسد که امروز فضای مجازی رسانه 
های مکتوب را به کنج رینگ هدایت کرده اما در آینده 
ای نه چندان دور رسانه های مکتوب به جایگاه قبلی و 
حتی واقعی تر  خود خواهند رسید این پروسه در خیلی 
از کشورهای پیشرفته طی شده و امروز آنچه برای مردم و 
مسئولان این کشورها قابل استناد ،تحلیل ، راه گشا و یا 

چالش برانگیز است رسانه های مکتوب است

چه زودگذشتند سال ها وماه ها وهفته ها... انگارنه انگارکه 
بیست وپنج سال گذشته است. هرچند در آوردن یک نشریه 
با محدودیت های مالی و... دیگرکمبودها وناملایماتی که 
معمولا دراستان  های کم برخوردار مانند لرستان وجود دارد، 

کارآسانی نیست.
تابستان سال هزاروسیصد وهفتادوشش همزمان با سفررئیس 
جمهوروقت )مرحوم هاشمی رفسنجانی( به استان کلید 
اولین شماره ی هفته نامه  ی بامدادلرستان )شماره ی صفر( 
زده شد و درباجه های روزنامه فروشی »هفته نامه بامداد 
لرستان« متولد گردید واین آغازی نو در رسانه های چاپی 

درقالب هفته نامه در لرستان بود. 
قبل ازهرگفتاری جا دارد به پشتکار ومدیریت استاد خودم، 
عزت اله چنگایی که موسس و مدیرمسئول هفته نامه ی 
بامداد لرستان بودند آفرین وخسته نباشید بگویم. همچنین 
نویس ها  ستون  گروه،  دبیر  عنوان  به  که  کسانی  برای 
وخبرنگارانی که با ایشان همکاری داشته اند، توفیق روزافزون 
منان  ازخداوند  زندگی  و  حرفه ای  و  کاری  مراتب  در 

خواستاریم.
آری، با نیم نگاهی به آمار صدور مجوزها برای نشریات 
مختلف اعم ازسالنامه وگاهنامه وفصلنامه و هفته نامه 
مجوز  صدها  دید  خواهیم  تخصصی،  ودیگرمجلات 
صادرشده وهرکدام ازنشریات گاهی فعال وگاهی مسکوت 
بوده اند. بگذریم که چه به خاطر محدودیت های مالی 
ومشکلاتی که بر سرراه آنها بوده یا بعضا به خاطر دیدگاه  
های مسئولین آن نشریات درنیمه راه به خاطر دلایلی که 

هیچوقت ازایشان سوال نشده است مجبوربه عدم نشر 
وپایان فعالیت   شان شده باشند که به جای خود از آنها هم 
حتی اگر به تعداد انگشتان دست موفق به چاپ نشریه خود 

شده اند، آرزوی سلامتی وتوفیق داریم.
دراین مجال بحث مقایسه نشریات درلرستان نیست، جهت 
یادآوری به طورکلی یادی ازآنها نموده ایم. چون حقیر با 
چندین مجله ونشریه استانی مانند حرف لر، شقایق، آفتاب 
... همکاری نموده ام و  لرستان، سیمره، آساره، متارخ و 
ازجانب خود به عنوان روزنامه نویسی که در توان خود 
مقالاتی را نوشته و در آن نشریات چاپ شده اند وبه نوعی 
حرف دل ودرد دلهای شان را به صورت نوشتاری به جامعه 

ارائه نمودند کمال تشکر وسپاس گزاری را دارم.
باری ... بامداد لرستان رکورد هزارمین شماره خود را ثبت 
کرد تا برای دیگر فعالان این عرصه نمونه ای ازپشتکار 
فعالان فرهنگی باشد که با اقتدار وصلابت به حرفه ی خود 
عشق بورزند وخستگی ناپذیر با بیان وانعکاس کمبودهای 
مختلف درجامعه ی لرستان، مردم وبه ویژه مسئولین مربوطه 
را نسبت به آنچه می گذرد آگاه سازند تا شاید کورسوی 
نوری باشد برای دیده شدن آن کمبود ها وانگیزه ای برای 
رفع آن موانع وداشتن استانی بهتر وشهری شایسته  تر، مکانی 

که برای زیستن مناسب تراست.
قصد ندارم ازوضعیت نشریات سخنی بگویم چون در این 
باب سخن ها گفته شده وحرف ها زده شده است اما با یقین، 
براین اعتقاد هستم که اعتلای فرهنگی واقتصادی و اجتماعی 
وهنری و... هرجامعه در گرو وجود روزنامه ها ونشریات 

است وتجربه ثابت کرده است که در هرجایی نشریات فعال 
بوده اند شهروندان درشهرهای مناسب تری برای زندگی به 
سربرده اند. همچنین ضمن یادآوری به مسئولین گوشزدی 
نسبت به تعهد مسئولیت درایشان تلنگری زده اند وهمین 
حرکت های کوچک مانند قطره قطره آب توانسته اند دریایی 

به وجود آورند. 
زبانزدی لری داریم )ماهی دردریا بزرگ می شود یا ماهی 
بزرگ را دردریا بایدگرفت( چون به قول شاعر هیچ صیادی 

در جوی حقیرماهی صید نخواهد کرد.
بدون شک نشریات در مجموعه  رسانه های عمومی جایگاه 
ویژه ای دارند. یک نشریه درقالب هفته نامه تریبونی توانمند 
است که صدای مردم را به مسئولین می رساند وبرنامه های 
در دست اجرا و اجرا شده وبرنامه های درازمدت و کوتاه 
مدت یا زود بازده و دیر بازده که اساس بنیاد مسائل فرهنگی 
و آموزشی و اقتصادی و علمی و... از هرنوع آن باشد، به 
وسیله و با واسطه بودن نشریات اطلاع رسانی می شوند.

ضمن قدردانی ازفعالان عرصه چاپ و نشر و نشریه 
داران لرستانی از دادارِ دادگستر توفیق روزافزون برای 

ایشان خواهانیم.
ازجناب چنگایی ودست  دیگر  یکبار  درپایان عرایضم 
اندرکاران هفته نامه ی بامداد لرستان خسته نباشید گفته و 

آرزوی بهترین ها را برای شان دارم.
امیدوارم هزاره  ی دوم بامدادلرستان سرآغازی برای داشتن 
استانی بهترباشد وشهری با مبلمان فرهنگی لرستان پیش 
روی داشته باشیم با شهروندانی که مانند همیشه شهر را خانه 
خود می دانند و برای توسعه و پاکیزگی آن ازهرنظر تلاش 

می کنند تا زندگی شایسته قوم لر داشته باشیم.

مهرماه هزار وچهارصد و یک
بهمن آزادی چگنی

اندیشه ورزی ادبی

مقدمه ازشماره قبل:
معروف ترین  احتمالاً  ادبیات سال ۱998  نوبل  برنده ی  ژوزه ساراماگو 
نویسنده ی پرتغالی قرن بیستم است. او اولین نویسنده ی پرتغالی زبانی است 

که برنده ی نوبل ادبیات شده است. 
ژوزه ساراماگو اولین کتابش را در 23 سالگی منتشر کرد و بعد نزدیک به 
سی سال درسکوت فرورفت و کتاب دیگرش را در 5۰ سالگی منتشر کرد.
ژوزه ساراماگو متولد ۱922 در آزیناگا درپرتغال است. او در خانواده ای بسیار 
فقیر به دنیا آمد و دوران کودکی اش را در فقر درلیسبون پایتخت پرتغال 
گذراند. او درهمان سال های کودکی به عنوان شاگرد مکانیک مشغول به کار 
شد وشغل های مختلفی را تجربه کرد. اوپیش ازنویسندگی مدتی هم دریک 

انتشارات کار می کرد.
ادامه زندگی نامه:

خیلی وقت ها، در خوک چرانی پدر بزرگم را یاری می دادم؛ باغچه ی 
سبزی کاری خانه را بیل می زدم، برای تهیه ی آتش، هیزم خرد می کردم 
و چرخ آهنی بزرگی را که تلمبه ی آب دهکده را به کار می انداخت، 
می چرخاندم و می چرخاندم و از آن آب می کشیدم و روی شانه هایم به 
خانه می بردم. خیلی وقت ها، بیش تر در سپیده دمان دور از چشم نگهبانان 
مزرعه ی ذرت، هم راه مادر بزرگ با شن کش، گونی و ریسمان از میان مزرعه 
می گذشتیم تا خود را به پوشال ها برسانیم که جای گرمی را برای خوک های 

ما فراهم می کردند.
گاه در شب های گرم تابستان، پس از شام پدر بزرگ رو به من می گفت: 
»خوزه! امشب دوتایی با هم می ریم زیر درخت انجیر می خوابیم.« غیر از 
درختی که پدر بزرگ می گفت، دو درخت انجیر دیگر هم در مزرعه ی 
ما بود، اما چون این درخت بزرگ ترین، کهن سال ترین و زیباترین درخت 

انجیر بود برای همه ی افراد خانواده، تنها آن
سال های کودکی

 می پنداشتم- وانگار همه ی ما این گونه بوده ایم و شاید نیازی به بازگویی 
نباشد- که پدر بزرگ من بر تمام دانش ها ی جهان آگاهی دارد. سپیده دمان 
که با نغمه ی پرندگان از خواب برمی خواستم، پدر بزرگ را در کنار خود 
نمی دیدم. خوک هایش را به چرا برده بود و دلش نیامده بود که از خواب 
بیدارم کند. بلند می شدم، پتو را تا می کردم و پا برهنه- تا چهاده سالگی همیشه 
پا برهنه بودم- درحالی که پوشال ها به موهای سرم چسبیده بود از این سوی 
خانه که زیر کشت بود به آن سوی دیگر می رفتم که خوک دانی بود و 
کلبه ی پدر بزرگم هم در آن نزدیکی قرار داشت. مادر بزرگ که پیش از پدر 
بزرگ از خواب برمی خواست، پیاله ی بزرگ قهوه را که چند تکه نان هم 
در آن ریخته بود، جلویم می گذاشت و می پرسید: »خوب خوابیدی؟« اگر 
خواب های بدی را که زاییده ی داستان های پدر بزرگ بود، برایش تعریف 
می کردم به من اطمینان می داد و می گفت: »زیاد به اونا فکر نکن، خواب و 
رویاها واقعی نیستن.« آن وقت ها فکر می کردم گرچه مادر بزرگ هم زن 
خردمندی است، اما هرگز به پای پدر بزرگم نمی رسد که زیر درخت انجیر 
دراز می کشید و نوه اش ژوزه را در کنار داشت و می توانست با قدرت 

واژگان، جهان را دگرگون کند.
سال ها بعد، وقتی پدر بزرگ از این جهان رخت بربسته بود و من برای 
خودم مردی شده بودم، دریافتم که مادر بزرگ هم به رویا باور داشت. اگر 
باور نداشت پس چرا یک روز غروب، جلوی کلبه اش- که دیگر در آن 
تنها بود- نشسته و به ستاره های کوچک و بزرگ بالای سرش خیره شده 
بود، این کلمات را زیر لب زمزمه می کرد: »این دنیا خیلی زیباس، حیف که 
من هم باید روزی بمیرم.« نگفت که از مرگ می ترسد، نه اما گفت که چه 
حیف است که باید بمیرد. گویی در آن واپسین لحظات زندگی، مادر بزرگ 
به رغم زندگی دشوار توام با کار بی امان، شکوه بی پایان هستی را درمی یافت 
و طبیعت زیبا، هم دردی خود را به او عیان می کرد. مادر بزرگ بر درگاهی 
خانه ای نشسته بود که من در جهان همتایی برایش نمی شناسم. زیرا در این 
خانه آدم هایی زیسته بودند که با خوک هایشان چنان در بسترهایشان خوابیده 
بودند که انگار کودکان آنانند، زیرا در این خانه آدم هایی زیسته بودند که در 
هنگام بدرود با زندگی افسوس می خوردند که چرا باید این جهان بس زیبا را 
ترک کنند، زیرا در این خانه پدر بزرگم، آن خوک چران و آن قصه گو زیسته 
بودو زمانی که دریافت  در آستانه مرگ است و به زودی او را درخواهد 
ربود، به حیات خانه درآمد، به همه ی درختان، بدرود گفت، تک تک آنان را 
درآغوش گرفت و درآغوش آنان گریست چرا که می دانست دیگربار آن ها 
را نخواهد دید. سال ها بعد، وقتی برای نخستین بار زندگی پدر بزرگ و مادر 
بزرگم را قلم می زدم، )باید یادآوری کنم که بنا به گفته ی بسیاری از افرادی 
که مادر بزرگم را در جوانی می شناختند، او بی نهایت زیبا بوده است( دریافتم 
که دارم افرادی عادی را به شخصیت هایی ادبی تبدیل می کنم. این کار شاید 
راهی بود تا هرگز آنان را از یاد نبرم. بر سراچه ی پوینده و جوینده ی ذهنم، با 
قلمی که از این قدرت شگفت برخوردار است که خاطره ها را دگرگون کند، 
به آن ها رنگی تازه بزند و بر زندگی روزمره، یک نواخت و فاقد دورنمای 
آدم ها، پرتوی دیگر بیفکند، به ترسیم و باز ترسیم سیمای آنان و دهکده ی 
خیال انگیزی می پرداختم که دیگر شباهتی به دهکده ی عادی آن ها نداشت و 
آن چنان زیبا بود که آدمی می خواست تا پایان عمر در آن به سر برد. به راستی 
که دیگر این ترسیم ساده نبود، بلکه آفرینشی دیگر بود. هم این گونه بود که 
تجسم سیمای جذاب و اسرار آمیز پدر بزرگ پدری »بربرم« مرا به وادی ای 
افکند که عکس قدیمی پدر و مادرم را که به هشتاد سال پیش تعلق داشت، با 
این کلمات توصیف کنم. »هر دو زیبا و جوان در مقابل عکاس ایستاده اند. در 
چهره ی هر دو جدیت و وقار موج می زند؛ شاید هم بازتاب هراسی است 
که درست در لحظه ی ثبت چهره ها به آنان دست داده است؛ چهره هایی که 
دیگر تکرار نخواهند شد، چرا که فردا روز دیگری است بی شباهت به امروز. 
مادرم آرنج دست خود را به ستون بلندی تکیه داده است و در دستش که به 
سوی سینه اش کشیده شده، شاخه گلی است و پدرم دست پینه بسته اش را- 
چونان بال پرنده ای- روی شانه ی مادرم گذاشته است. محجوب و شرمگین، 
روی قالیچه ای با طرح های گل و بته ای ایستاده اند و در پس زمینه ی عکس، 
نقاشی محوی پیداست که معماری نامتجانس و ناهماهنگ نو کلاسیسم را 
به رخ می کشد.« و سرانجام با این کلمات به توصیف خود نقطه ی پایانی 
می نهم: »روزی خواهد آمد که این همه را قلم خواهم زد. هیچ چیز را از یاد 
نخواهم برد. پدر بزرگی بربر از اهالی آفریقای شمالی و آن دیگر پدر بزرگ، 
چراگاه و خوک هایش را، مادر بزرگی بی نهایت زیبا، پدر و مادری موقر و 
خوش سیما و شاخه گلی در یک عکس. آه که با این شجره نامه، دیگر به 
کدامین سرگذشت نیازی خواهم داشت و بر کدامین درخت، بهتر از این 

درخت می توان تکیه کرد.

خطابه های نوبل
ژوزه ساراماگو نویسنده پرتغالی)2(

گزیده و تنظیم: منصور سلاحورزی

هزارفقط یک عدد نیست 
یک نماد است، یک نشانه

 
دکترساسان والی زاده

بیان استعدادها، نقاط ضعف و قوت
 در استان به دور ازمسائل سیاسی و جناحی 

 
حسن نجفوند
مدیرمسئول روزنامه یادگارامروز

آغاز هزاره دوم بامداد لرستان
بهمن آزادی چگنی 

آگهیموضوعماده3قانونو13آئیننامه
تعیینتکلیفوضعیتاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

آرای صادره هیأت حل اختلاف قانون مذکور مستقر در اداره  ی ثبت 
اسناد و املاک شهرستان دورود به شرح ذیل رسیدگی وتایید و انشاء 

گردید. 
اراضی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  دراجرای  مراتب 
وساختمان های فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت 
اطلاع مالکین و سایر صاحبان حقوق درروزنامه کثیرالانتشارومحلی 
آگهی انتشار و علاوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در 
روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتباً به اداره 
ثبت اسناد و املاک شهرستان دورود  تسلیم دارند و برابر مقررات 
معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصلاح اقدام وگواهی 
تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول 
به ارائه حکم نهایی می باشد، در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی 
عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول 
اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات 
صادر خواهد شد. درهرحال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضایی نخواهد بود.
شماره     ورأی    ۱4۰۱۱4425۰۰5۰۰۰9۰ کلاسه   پرونده 
۱4۰۱6۰325۰۰5۰۰۰۱۰49 مورخه ۱4۰۱/۰7/۰9  به تقاضای خانم: 
فانوس قائدرحمتی فرزند: مرادجان نسبت به ششدانگ  یک  باب 
ساختمان به مساحت 7۱/۱۰ مترمربع مفروز ومجزا شده ازپلاک ۱۱7 ـ  

اصلی واقع دربخش4 شهرستان دورود  
خروجی ازمالکیت: رحیم پیامنی فرزند علی

 انتشارنوبت اول: ۱4۰۱/۰7/25      انتشارنوبت دوم: ۱4۰۱/۰8/۱۱
م ـ الف 355 ب

مصطفیامانالهیبهاروند
رئیسادارهثبتاسناداملاکشهرستاندورود

آگهیموضوعماده3قانونو13آئیننامه
تعیینتکلیفوضعیتاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

آرای صادره هیأت حل اختلاف قانون مذکور مستقر در اداره  ی ثبت اسناد 
و املاک شهرستان دورود به شرح ذیل رسیدگی وتایید و انشاء گردید. 

مراتب دراجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وساختمان های 
فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطلاع مالکین و سایر 
صاحبان حقوق درروزنامه کثیرالانتشارومحلی آگهی انتشار و علاوه بر آن 
در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند 
از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه 
اعتراض خود را کتباً به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان دورود  تسلیم 
دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصلاح 
اقدام وگواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات 
ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد، در غیر اینصورت متقاضی با 
ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا 
عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق 
مقررات صادر خواهد شد. درهرحال صدور سند مالکیت مانع مراجعه 

متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود.
شماره     ورأی    ۱4۰۰۱۱4425۰۰5۰۰۰۱92 کلاسه   پرونده 
آقای:  تقاضای   به  مورخه ۱4۰۱/۰6/۱9    ۱4۰۱6۰325۰۰5۰۰۰966
رمضان حیدری فرزند: ولی نسبت به ششدانگ  یک  باب ساختمان به 
 ـ اصلی واقع  مساحت  23 /۱7۰ مترمربع مفروز ومجزا شده ازپلاک ۱۱7 

دربخش4 شهرستان دورود  
خروجی ازمالکیت: آقایان حقوقی 

 انتشارنوبت اول: ۱4۰۱/۰7/25      انتشارنوبت دوم: ۱4۰۱/۰8/۱۱
 ـالف 33۰  ب م 

مصطفیامانالهیبهاروند
رئیسادارهثبتاسناداملاکشهرستاندورود

آگهیموضوعماده3قانونو13آئیننامه
تعیینتکلیفوضعیتاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

آرای صادره هیأت حل اختلاف قانون مذکور مستقر در اداره  ی ثبت اسناد 
و املاک شهرستان دورود به شرح ذیل رسیدگی وتایید و انشاء گردید. 

مراتب دراجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وساختمان های 
فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطلاع مالکین و سایر 
صاحبان حقوق درروزنامه کثیرالانتشارومحلی آگهی انتشار و علاوه بر آن 
در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند 
از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه 
اعتراض خود را کتباً به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان دورود  تسلیم 
دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصلاح 
اقدام وگواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات 
ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد، در غیر اینصورت متقاضی با 
ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا 
عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق 
مقررات صادر خواهد شد. درهرحال صدور سند مالکیت مانع مراجعه 

متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود.
شماره     رأی  و    ۱4۰۰۱۱4425۰۰5۰۰۰۰2۱ کلاسه   پرونده 
۱4۰۱6۰325۰۰5۰۰۰964 مورخه۱4۰۱/۰6/۱6  به تقاضای  آقای: رضا 
خادم فرزند: عبدالکریم نسبت به ششدانگ  یک  باب ساختمان به مساحت 
2۱4/4۰ مترمربع مفروز ومجزا شده ازپلاک۱ فرعی از ۱۱8 اصلی واقع 

دربخش4 شهرستان دورود  
خروجی ازمالکیت: شیرعلی پیامنی فرزند مرید وسید علی مریدی فرزند 

ولی
 انتشارنوبت اول: ۱4۰۱/۰7/25      انتشارنوبت دوم: ۱4۰۱/۰8/۱۱

 ـالف 34۱  ب م 
مصطفیامانالهیبهاروند
رئیسادارهثبتاسناداملاکشهرستاندورود

آگهیموضوعماده3قانونو13آئیننامه
تعیینتکلیفوضعیتاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

آرای صادره هیأت حل اختلاف قانون مذکور مستقر در اداره  ی ثبت اسناد 
و املاک شهرستان دورود به شرح ذیل رسیدگی وتایید و انشاء گردید. 

مراتب دراجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وساختمان های 
فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله ۱5 روز جهت اطلاع مالکین و سایر 
صاحبان حقوق درروزنامه کثیرالانتشارومحلی آگهی انتشار و علاوه بر آن 
در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند 
از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه 
اعتراض خود را کتباً به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان دورود  تسلیم 
دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصلاح 
اقدام وگواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات 
ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد، در غیر اینصورت متقاضی با 
ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا 
عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق 
مقررات صادر خواهد شد. درهرحال صدور سند مالکیت مانع مراجعه 

متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود.
شماره     ورأی    ۱4۰۰۱۱4425۰۰5۰۰۰۱6 کلاسه   پرونده 
۱4۰۱6۰325۰۰5۰۰۰۱۰69 مورخه ۱4۰۱/۰7/۱2  به تقاضای  آقای: 
سعید فریدونی فرزند: علی محمد نسبت به ششدانگ  یک  باب ساختمان 
 ـفرعی ازپلاک ۱۱8 ـ   به مساحت ۱55/7 مترمربع مفروز ومجزا شده از۱ 

اصلی واقع دربخش4 شهرستان دورود  
خروجی ازمالکیت: مراد باجلان فرزند حسن

 انتشارنوبت اول: ۱4۰۱/۰7/25      انتشارنوبت دوم: ۱4۰۱/۰8/۱۱
 ـالف339  ب م 

مصطفیامانالهیبهاروند
رئیسادارهثبتاسناداملاکشهرستاندورود

بامداد لرستان

شماره 31

خرداد

1377

ویژه نامه هزارمین شماره بامداد لرستان


